
جنگ روایت ها 
و سرنوشت حقیقت

احمد افروز: جنــگ روایت ها را می توان 
رقابت میــان بازیگران مختلف برای تعریف 
واقعیت و ارائه تفسیری مطلوب از رویدادها 
دانســت. در این میدان، آنچــه اهمیت پیدا 
می کند صرفا وقوع یک حادثه نیست، بلکه 
چگونگــی بازنمایی، تفســیر و انتقال آن به 
افکار عمومی اســت. بسیاری از رویدادهای 
سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حتی اقتصادی، 
پیــش از آنکــه در حافظــه تاریخــی ثبت 
شــوند، در ذهن مخاطبان از طریق روایت ها 
معنــا می یابند. بــه همین دلیــل، روایت ها 
اغلب نقش تعیین کننده ای در شــکل گیری 
قضاوت ها، نگرش ها و تصمیم های عمومی 
ایفا می کننــد. تحولات فناورانــه دهه های 
اخیر، به ویژه گســترش اینترنت، شبکه های 
اجتماعــی و پلتفرم های دیجیتال، ســاختار 
ســنتی تولید و توزیع اطلاعــات را دگرگون 
کرده است. در گذشــته، رسانه های رسمی 
نقــش اصلــی را در انتقال اخبــار بر عهده 
داشــتند، اما امروز هر شهروندی که به یک 
تلفن همراه و اینترنت دسترسی داشته باشد، 
می تواند تولیدکننــده محتوا و روایت گر یک 
رویداد باشــد. این تحول اگرچه فرصت های 
ارزشــمندی بــرای گــردش آزاد اطلاعات، 
افزایش شفافیت و مشارکت عمومی فراهم 
کرده است، اما هم زمان زمینه را برای انتشار 
اطلاعات نادرســت، اخبار جعلی، عملیات 
روانی و دســتکاری افــکار عمومی نیز مهیا 
کرده است. در چنین فضایی، سرعت انتشار 
اطلاعــات گاه از دقت و صحت آن پیشــی 
می گیرد. یــک تصویر، یک ویدئو یا حتی یک 
جملــه کوتــاه می تواند ظرف چنــد دقیقه 
میلیون هــا نفر را تحــت تأثیر قــرار دهد و 
برداشــت آنان را نسبت به یک رویداد شکل 
دهــد. در این میان، واقعیــت اغلب قربانی 
شــتاب زدگی، هیجان و رقابــت برای جلب 
توجه می شــود. از همیــن رو، بســیاری از 
ارتباطات معتقدند عصر حاضر  کارشناسان 
بیش از هر زمان دیگــری نیازمند بازتعریف 

مفهوم مسئولیت رسانه ای است.
رســانه ها در دوران جنگ روایت ها دیگر 
فقط ناقلان بی طرف اخبار نیســتند؛ آنان به 
بازیگــران فعال این میدان تبدیل شــده اند. 
انتخاب تیتر، گزینــش تصاویر، نحوه تنظیم 
گزارش هــا، ترتیــب انتشــار اخبــار و حتی 
واژگانــی که برای توصیف یک رویداد به کار 
می رونــد، همگی می توانند در شــکل گیری 
ادراک مخاطبــان نقش داشــته باشــند. در 
نتیجه، مرز میان اطلاع رسانی و روایت سازی 

روز به  روز باریک تر و پیچیده تر شده است.
بحران هــای  از  متعــددی  نمونه هــای 
بین المللــی ســال های اخیر نشــان داده اند 
دولت ها، ســازمان ها و گروه هــای مختلف، 
بخش قابل توجهــی از منابع و ظرفیت های 
خود را صرف مدیریــت روایت می کنند. آنان 
به خوبــی دریافته انــد در بســیاری از موارد، 
پیــروزی در عرصه افکار عمومــی می تواند 
تأثیری ماندگارتر از موفقیــت در میدان های 
سنتی داشته باشد. در دنیایی که میلیون ها نفر 
اخبار خود را از شبکه های اجتماعی دریافت 
می کنند، کنترل روایــت گاه از کنترل جغرافیا 
نیز مهم تــر تلقی می شــود. امــا مهم ترین 
چالش ایــن وضعیــت، مســئله مرجعیت 
حقیقت اســت. هنگامــی کــه روایت های 
متعــدد و گاه متضــاد به طــور هم زمان در 
فضای رسانه ای منتشــر می شوند، تشخیص 
واقعیت برای مخاطبان دشــوارتر می شــود. 
در چنین شرایطی، افراد اغلب به روایت هایی 
گرایــش پیدا می کنند که با باورهای پیشــین 
یــا گرایش های سیاســی و اجتماعــی آنان 
همخوانــی بیشــتری دارد. نتیجــه این روند 
می توانــد افزایــش شــکاف های اجتماعی، 
گسترش قطبی ســازی، تضعیف گفت وگوی 
عمومــی و کاهــش اعتمــاد بــه نهادهای 
رســانه ای و اجتماعــی باشــد. در برابر این 
چالش، نقش رسانه های حرفه ای و مسئول 
بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می کند. 
رسانه حرفه ای، رســانه ای است که به جای 
رقابت در هیجان آفرینی یا جانبداری افراطی، 
حقیقت جویی، دقت، توازن و راستی آزمایی را 
در اولویت قرار دهد. هم زمان  ارتقای ســواد 
انکارناپذیر  نیز ضرورتی  رسانه ای شهروندان 
به شــمار مــی رود. جامعه ای کــه توانایی 
تشخیص منابع معتبر، ارزیابی اخبار و تحلیل 
روایت های مختلف را داشــته باشد، کمتر در 
معرض فریب اطلاعات نادرســت و عملیات 
روانــی قرار خواهــد گرفت. آمــوزش تفکر 
انتقادی، تقویت فرهنگ پرسشگری و توسعه 
ســازوکارهای راســتی آزمایی، از مهم تریــن 
ابزارهای مقابله با آشــفتگی اطلاعاتی عصر 
حاضر هستند. بی تردید، آینده قدرت در جهان 
بیش از آنکه در میدان های سنتی رقم بخورد، 
در عرصه ادراک، معنا و روایت شکل خواهد 
گرفت. در چنین جهانــی، ملت ها، نهادها و 
رســانه هایی موفق تر خواهنــد بود که علاوه 
بر توان روایتگری، از سرمایه ای ارزشمندتر به 
نام اعتبار و حقیقت برخوردار باشــند. جنگ 
روایت ها همچنان ادامه خواهد داشــت؛ اما 
سرنوشت نهایی این نبرد را نه حجم صداها، 
بلکه میــزان پایبندی به حقیقت، عقلانیت و 

آگاهی تعیین خواهد کرد.
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در زلزله هــای ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ ونزوئلا با بزرگــی ۷.۲ و ۷.۵ که به فاصله 
۳۹ ثانیه رخ دادند، گســل سن سباســتین در شــمال مرکزی این کشور دچار 
گسیختگی شد. تا روز دوم پس از حادثه بیش از ۲۰۰ نفر کشته گزارش شده 
و برآورد می شــود کل تلفات ممکن است هزاران نفر باشند. در این سانحه، 
بحران طولانی مدت چندلایه اجتماعی، اقتصادی و سیاســی به  عنوان یک 
عامــل افزایش دهنده آســیب پذیری در یــک رویداد طبیعی عمــل کرد. در 
زلزله های ۲۴ ژوئن، آزادســازی انرژی در امتداد سامانه امتدادلغز راستگرد 
بســیار زیاد بود. هم زمان مقیاس عظیم فروپاشــی ســاختمان ها و خرابی 
گســترده شــبکه برق، مســتقیما با بیش از یک دهه وخامت شدید نهادی، 
اقتصادی و زیرســاختی مرتبط اســت. تخریب سیستماتیک و مزمن شهرها 
-محیط ساخته شــده- عامل اصلی فروریختن ساختمان های بلندمرتبه در 
بخش های متراکم شــهری مانند آلتامیرا، لوس پالــوس گراندس و جنوب 
شرقی کاراکاس، به فرســایش طولانی مدت نظارت مهندسی و زنجیره های 
تأمین مصالح مربوط اســت.  اعمال دقیق استانداردهای لرزه ای ساختمان 
-ماننــد ضوابــط COVENIN ونزوئلا- در مقایســه با بقــای اقتصادی در 
اولویت نبود. بخش های مهندسی شهرداری دچار خروج گسترده نیروهای 
کارشناسی شدند و تعداد کمی از پرسنل واجد شرایط برای اجرای بررسی های 
طراحی یا بازرســی های میدانی باقی ماندند. کیفیت مصالح به شدت پایین 
آمد. مداخله، تحریــم و محاصره آمریکا  علیه ونزوئلا که در ژانویه ۲۰۲۶ به 
ربایش رئیس جمهور این کشور انجامید، ونزوئلا را بسیار ضعیف کرده است. 
سال ها کمبود شدید، تورم شــدید و انحصار دولتی بر تولید فولاد و سیمان، 
پروژه های ساختمانی را مجبور به تکیه بر مصالح غیراستاندارد کرد. ساخت 

بناهای غیررسمی یا بدون سند رایج شد.
 گسترش رشــد نامنظم شــهری و بحران اقتصادی با مهاجرت داخلی از 
روســتا به شهر و از محله به شــهر مربوط بود و منجر به آسیب پذیری شدید 
در ســکونتگاه های غیررسمی شــد. محله های حاشیه نشین پیرامون و داخل 
شهرها ساخته شــد که زیستگاه میلیون ها ونزوئلایی با خانه های خودساخته 
و چندطبقــه بــا مصالح بنایی در فواصل نامشــخص در دامنه هــای ناپایدار 
تپه های اطراف کاراکاس و لا گوایرا هســتند. گزارش های اولیه نشان می دهد  
این بناهای غیرمهندسی ساز، صرفا ثقلی اکثرا بدون ستون  و تیرهای مهار، دچار 

شکست های فوری در دیوار و فروریختگی گسترده در زلزله شدند.
زمین لغزش در دامنه تپه ها تحت تأثیر جنبش زمین در زلزله و شهرسازی 
بدون زیرساخت های اساسی شامل زهکشی شهری  رخ داده است. نشت آب 

همراه با لرزش شــدید زمین باعث زمین لغزش عظیم در دامنه های شیب دار 
شــد. فروپاشــی تأسیســات عمومی ضروری و از کار افتادن آنی شبکه برق، 
مخابرات و شــبکه های آب بلافاصله پس از زلزلــه اصلی، فقط نتیجه زلزله 
نبود، بلکه نقطه شکســت سیســتم هایی بود که ســال ها در آســتانه خرابی 
بودند. شــبکه انتقال برق ونزوئلا ســال ها از کمبود سرمایه گذاری و خاموشی 
رنج می برد. شــوک لرزه ای فورا پست های برق فرسوده و تقویت نشده را از کار 
انداخت و مناطق فاجعه زده را در ســاعات طلایی اولیه و حیاتی جست وجو 
و نجــات به تاریکی مطلق فرو برد. برای کاهش انفجارها، مقامات مجبور به 
تعطیلی شــبکه های گاز شدند، اما مهار آتش از همان ابتدا فلج شد. به دلیل 
کمبود مزمن و چند ســاله آب شهری و ایستگاه های پمپاژ فرسوده، امدادگران 
با شــیرهای آتش نشانی خشک مواجه شــدند که ظرفیت آنها را برای کنترل 

آتش سوزی های پس از زلزله به شدت محدود می کرد.
هنگامی که یک فاجعه عظیم رخ می دهد، تاب آوری یک کشور با ظرفیت 
مدیریت عمومی، تدارکات پزشــکی و ذخایر احتیاطی آن تعیین می شــود که 
همه آنها به دلیل محدودیت های اقتصادی ونزوئلا به شدت کم شده اند. مراکز 
پزشکی اصلی در مرکز ونزوئلا پیش از فاجعه با کمبود شدید سازه، تجهیزات و 
تدارکات پزشکی مواجه بودند. هجوم ناگهانی هزاران بیمار ترومایی، اتاق های 
اورژانــس را کاملا پر کرد و میزان مرگ و میر ناشــی از جراحات قابل درمان را 
افزایش داد . مهاجرت بیش از هفت میلیون نفر از ونزوئلا شامل متخصصان 
بسیار ماهر -مهندسان سازه، متخصصان ترومای پزشکی و پدافند مدنی- در 

دهه اخیر رخ داده است.
حافظــه نهادی و ظرفیــت عملیاتی مورد نیاز بــرای هدایت یک واکنش 
تخصصی جست وجو و نجات شهری به شدت کاهش یافت. خسارت سنگین 
ساختاری به فرودگاه بین المللی سیمون بولیوار در لا گوایرا، همراه با مشکلات 
تعمیر و نگهــداری از پیش موجود در شــریان های حمل ونقل کلیدی مانند 
بزرگراه کاراکاس-لا گوایرا که به پل های آســیب پذیر متکی اســت، بلافاصله 

خطوط لوله لجستیکی اولیه مورد نیاز برای آوردن ماشین آلات نجات سنگین 
و کمک های بین المللی به مناطق آسیب دیده را مسدود کرد.

بر اساس گزارش های اولیه پس از زلزله های ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶، نتایج خسارات 
و تلفات مؤثر را می توان به عوامل مختلفی نسبت داد.

ویژگی های چشمه گســلش این رویداد ها به صورت ضربه دوگانه به این 
معنا بود که ســاختمان ها بلافاصله پس از لرزه اول با شوک دوم و قدرتمندتر 
که تقریبا ســه برابر انرژی اول را آزاد  کرد، مورد اصابت قرار گرفتند. ژرفای هر 
دو زلزلــه حدود ۱۰ کیلومتر بود؛ به این معنا که انرژی لرزه ای قبل از رســیدن 
به ســطح، فاصله کمی برای تضعیف داشــت و باعث لرزش شدیدتری شد. 
اثرهای ســاختگاه ناشــی از تشــدید امواج لرزه ای ناشــی از رسوبات سست 
منجر به خســارت های شدیدتر در بیشتر شهرها شد. زمین لغزش و روانگرایی 
خاک هم خسارات ســازه ای را افزایش داد. کاراکاس، پایتخت،  نیز در معرض 
شــدیدترین امواج لرزه ای قرار گرفت. کیفیت ســاختمان ها یک عامل اصلی 
تخریب اســت. تخمین زده می شــود  کمتر از ۲۵ درصد از ساخت وسازها در 
ونزوئلا با استانداردهای لرزه ای فعلی مطابقت دارند. بسیاری از ساختمان های 
فروریخته، قدیمی تر بودند و قبل از تصویب قوانین ساختمانی مدرن در اوایل 
دهه ۱۹۷۰ ســاخته شــده  و فاقد آرماتور فولادی کافی برای مقاومت در برابر 
لرزش های قوی بودند. یک مشــکل درخور توجه، شــیوع «ساخت وسازهای 

غیررسمی خودساخته» است که کیفیت آنها بسیار پایین است.
بحران اقتصادی، سیاســی و اجتماعی، این فاجعه کشوری را که از قبل در 
بحران عمیقی قرار داشت، شدید تر کرد . اقتصاد ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ حدود ۸۰ 
درصد کوچک شــده که منجر به کمبود شدید سرمایه گذاری در زیرساخت ها 
و خدمات جســت وجو، نجات و امداد شــده اســت. خدمات ضــروری مانند 
بیمارستان ها، شــبکه های برق و منابع آب از قبل شــکننده بودند و بی ثباتی 
سیاســی، چالش هایی را برای واکنش مؤثر و شــفاف ایجاد کرد. ونزوئلا برای 
بحرانی به این بزرگی «آمادگی» نداشت. فرهنگ ساخت وساز و سبک زندگی 
مــردم نیز ارتباط نزدیکی با کیفیت ســاختمان دارد. در ایجاد «ساخت وســاز 
غیررســمی»، ســاکنان، خانه ها را اغلب در دامنه های آســیب پذیر تپه ها در 

حلبی آبادهای ناپایدار، بدون هیچ گونه نظارت مهندسی ساختمان می سازند.
برآورد می شــود  خسارات اقتصادی می تواند تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص 
داخلی ونزوئلا باشد و هزینه واقعی اقتصادی بلندمدت، به ویژه برای کشوری 
کم درآمــد با فضای مالی ضعیف، احتمالا به طور شــایان توجهی بالاتر از این 

ارقام رسمی خواهد بود.

دلایل اجتماعی آسیب  پذیری زلزله های ونزوئلا

تلســکوپ فضایی «اقلیدس» متعلق به آژانس فضایی اروپا، 
دقیق ترین تصویر ثبت شــده تاکنون از مرکز کهکشان راه شیری را 
منتشــر کرده است. این تصویر که از ترکیب ۹ عکس مجزا ساخته 
شــده، وضوحی برابر با ۳۲۴ مگاپیکسل دارد و بیش از ۶۰ میلیون 
ســتاره را در بخش متراکم مرکزی کهکشان، موسوم به «برآمدگی 
کهکشــانی»، به نمایش می گذارد. این تصاویــر پس از حدود ۲۶ 

ساعت رصد در سوم فروردین ۱۴۰۴ ثبت شده اند. 

مریخ نورد «پرسویرنس» ناسا نشانه های تازه ای از مولکول های 
پیچیده کربنی را در سنگ های مریخ شناسایی کرده است؛ موادی 
که می توانند با حیات میکروبی باســتانی ارتباط داشــته باشند. 
این کشــف در رودخانه ای که میلیاردها ســال پیــش آب را به 
دهانه «جزرو» در مریخ منتقل می کرد، رخ داده اســت. این کربن 
موسوم به «کربن ماکرومولکولی» در سنگ های گلی این منطقه 

شناسایی شد. 

۴۹۱ نماد و عنصر آیین های مرتبط با ماه های محرم و صفر در فهرست 
ملی میراث ناملموس کشــور و تعزیه در فهرســت آثار یونســکو به ثبت 
رسیده است. از مجموع ۴۹۱ عنصر آیینی محرم و صفر، ۴۸۰ عنصر مرتبط 
با آیین های محرم و صفر در فهرست معرف و ۱۱ عنصر در فهرست در خطر 
ثبت شــده است . به گزارش ایرنا،  در رویکرد یونسکو، معیار اصلی اهمیت 
یک عنصر، نقش آن در ایجاد حس هویت و تداوم فرهنگی، مشارکت فعال 

جامعه در پاسداری از آن و انتقال آن به نسل های آینده است.

۴۹۱یک۶۰ میلیون
نمادمیکروبستاره

گزارش خوانی

در روزهایــی که تهران زیر ســایه حملات دشــمن قرار گرفــت، از جمله 
گروه هایــی که در کنار نیروهای امــدادی و خدماتی به صحنه آمدند، اعضای 
داوطلب گروه های واکنش سریع اضطراری محلات (دوام) بودند؛ افرادی که 
برخی از آنان در قامت امدادگر، برخی روان شناس بحران، برخی عضو تیم های 
حامی و برخی مسئول ثبت و پیگیری خسارت ها، در کنار شهروندان ایستادند. 
روایت هــای زنــان این گروه تصویری کمتر دیده شــده از جنــگ را به نمایش 
می گذارد. ایســنا به سراغ چند نفر از آنان رفته و با آنها درباره لحظات سختی 
که تجربه کرده اند، گفت وگو کرده اســت . زنانی که فرصت نداشــتند بنشینند 
و برای اتفاقات غصه بخورند، بایــد از یک حادثه به حادثه بعدی می رفتند و 
مرهم لحظه های پررنج می شدند. این ۴۰ روز جنگ، پر از صحنه هایی بود که 
هرگز از ذهن امدادگران پاک نخواهد شــد؛ صحنه هایی از مجروحان شــدید، 
پیکرهای آســیب دیده و خانواده هایی که در جست وجوی عزیزان خود بودند. 
با این حال، اعضای تیم عملیات تلاش می کردند هیچ گاه اندوه و فشــار روحی 
خود را به مردم منتقل نکنند. آنها در برابر چشم مردم، آرام و استوار می ماندند؛ 
اما پس از پایان هر مأموریت، بار سنگین آن تصاویر را با خود حمل می کردند. 
آنها مدام تلخی ها را تجربه می کردند، لحظه هایی که مردم سردرگم و پریشان 
بودند یا زیر بار غصه از دســت دادن عزیزانشــان کمرشــان خم شده بود؛ اما 
گاهی هم می توانســتند کســی را زنده از زیر آوار نجات دهند. صداها هنوز در 
ذهنشان هست؛ صداهایی که در میان آوار طنین می انداخت؛ صدای مادرانی 
که نام فرزندانشان را فریاد می زدند و کودکانی که به دنبال خبری از پدر یا مادر 
خود بودند. گاهی نیز در جریان امدادرســانی، حمله دیگری در نزدیکی محل 
رخ می داد؛ البته نیروها آموزش دیده بودند و اکثر مواقع می توانستند به موقع 
پناه گیری کننــد. بااین حال، علاوه بر غم، گاهــی لحظه های خوش هم وجود 
دارد. ارزشمندترین لحظه ها زمانی اســت که خانواده های آسیب دیده، روزها 

یا هفته ها بعد، دوبــاره نیروهای داوطلب را می بینند و با لبخند و قدردانی از 
کنارشــان عبور می کنند. از ســوی دیگر، این واقعیت تلخی است که از جنگ 
در شــهرها و تهران به جا مانده، شاید زخم جســم بهبود یابد، ولی پشت هر 
ســاختمان ویران شــده و هر عملیات آواربرداری، زخمی وجود داشــت که با 
چشــم دیده نمی شد؛ زخمی که نه در بتن های شکسته، بلکه در ذهن و روان 
بازمانــدگان جا می گرفت و تعداد زیادی روح های آســیب دیده در اطراف هر 
بمب و موشــکی به جا می ماند. در این میان، کودکان بیش از دیگران آسیب 
می دیدند و اعضای دوام با کمک روان شناسان و داوطلبان  تلاش می کردند با 

بازی، گفت وگو و ایجاد فضایی آرام، از شدت اضطراب کودکان بکاهند.
چند لحظه

وقتی موشــک به محدوده ای در منطقه ۶ تهران، حوالی کنیسه یهودیان 
خورد، ســاعت حدود سه ونیم بامداد بود. «خانم جمیلی» می گوید: «زنانی را 
می دیــدم که فقط چنــد  تکه لباس را در پارچه ای پیچیده و در دســت گرفته 
بودند. بعضی ها حتی کفش به پا نداشتند. شوک حادثه آن قدر سنگین بود که 
نمی دانستند باید کجا بروند و چه کاری انجام دهند. هنوز بسیاری از دستگاه ها 
در حال ســازماندهی عملیات بودند که یک خــودروی وانت در محل حاضر 
شــد و میان حادثه دیدگان چای، قهوه و عدســی توزیع کرد. هیچ کس به فکر 
صبحانه نبود، اما مردم از راه رسیده بودند تا به هم کمک کنند ». یکی از زنان 
ســاکن همان محله و از مدیران حوزه پرستاری پس از دیدن فعالیت اعضای 
دوام، داوطلبانــه اعــلام آمادگی کرد و همان روز به جمــع نیروهای امدادی 
پیوست یا پیرمردی آســیب دیده که مدام می گفت: «اول به کسانی برسید که 

بیشتر آسیب دیده اند».
جنگ فقط روایت خانه های ویران شده و خانواده های آواره نیست؛ در دل 
هر عملیــات، امدادگرانی نیز حضور دارند که ســاعت ها میان آوار، اضطراب 

و چشم انتظاری خانواده ها ایســتاده اند. سلمانی، سرتیم عملیات منطقه یک 
تهــران، روزهای جنگ را با یک گروه ۳۰ نفــره آغاز کرد؛ اما هرچه روزها پیش 
رفت، حلقه داوطلبان گســترده تر شــد. افرادی با تخصص هــای گوناگون، از 
رانندگان ماشین آلات سنگین گرفته تا پزشکان، داروسازان و نیروهای خدماتی، 
یکی پس از دیگری به این مجموعه پیوستند، تا جایی که تیمی ۷۰ نفره شکل 
گرفت؛ تیمی که حتی پس از توقف حملات نیز همچنان در کنار خانواده های 
آسیب دیده باقی مانده است. او به یکی از مکان ها و لحظه هایی اشاره می کند 
که در خانه ای پدر و مادر آســیب  دیده و به بیمارســتان منتقل شــده بودند و 
امدادگران ســاعت ها تلاش کردند تا یک کودک پنج ساله مفقودشده را بیابند 
و ســرانجام او را یافتند و احیا کردند و روانه بیمارســتان شــد و خوشبختانه 
پنج روز بعد به هوش آمد. یا دختری که مقابل ســاختمان تخریب شده شــان 
نشسته بود تا سرانجام خبر رسید  مادر و برادرش جان خود را از دست داده اند. 
شــوک حاصل از این خبر به حدی بود که او را با وضعیت روحی نامناسب به 

بیمارستان منتقل کردند.
«فرحزادی» که مسئول تشکیل تیم واکنش سریع حمایت های روانی را بر 
عهده داشت، از لحظه تلخی می گوید که یکی از بازماندگان خانواده ای که ۱۲ 
نفر آنها کشته شــده بودند، در حالی که درباره نیازهای خود در محل اسکان 
موقت صحبت می کرد، ناگهان چشمش به شیئی در میان آوار افتاد. مرد بدون 
توجه به اطراف، به ســمت آن دوید و آن را در آغوش گرفت؛ یک درِ قابلمه: 

«آخرین رشته اتصال او به زندگی گذشته اش».
یک آرزو

اکنون که صدای انفجارها خاموش شــده ، بخشــی از جنــگ هنوز برای 
امدادگران پایان نیافته است. آنها هنور زیر فشار صحنه هایی که دیده اند، قرار 

دارند.

زنان امدادگر؛ مرهم لحظه های رنج

تورم، افق تجربه کودک را 
کوچک می کند

 روزهای پس از جنــگ، اتفاق تلخ دیگری نیز 
رخ داده و آن تأثیر تورم بر ســبد زندگی طبقه 
متوسط اســت که باید کودکان هزینه آن را بپردازند. 
مطهــره خردمنــدان  در اقتصادنیــوز تأثیــری را که 
کودکان به خاطر تورم می بینند  ، بررســی کرده است؛ 
وقتــی   باید بین غــذا و تفریح یکــی را انتخاب کرد یا 
وقتی باید بین آموزش و ســلامت یکی دیگر را . حالا 
دیگر طبقه متوســط قرار نیســت کودک خــود را با 
بسیاری از تجربه ها آشنا کند و تا چند سال پیش کمتر 
از زبان خانواده های طبقه متوســط شــنیده می شد  

بگویند: «امسال فقط یکی از کلاس ها را ادامه بده».
یکی از شاخصه های طبقه متوسط ایرانی، اصرار 
بر حضــور فرزندانــش در کلاس هــای جانبی مثل 
کلاس زبان، موســیقی، ورزش و فعالیت های هنری 
بود. این کلاس ها فقط یک ســرگرمی نبودند؛ بخشی 
از ســرمایه گذاری خانواده هــا برای آینــده فرزندان 
محسوب می شــدند. اما اکنون در میانه تورم مزمن، 
نااطمینانی اقتصادی، تبعات جنگ و فضای تعلیقی 
حاکم بر اقتصاد، بسیاری از خانواده ها ناچار شده اند 

درباره همان سرمایه گذاری ها تجدیدنظر کنند.
بررسی قیمت های سال ۱۴۰۵ نشان می دهد هزینه 
یک کلاس زبان کودک در بسیاری از آموزشگاه ها بین 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان در هر ترم است و در برخی مؤسسات بالاتر نیز 
می رود. شــهریه کلاس های کانون زبان نیز به حدود 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. ورزش هم 
تقریبا همین قیمت ها ست. اگر تا چند سال پیش یک 
کودک طبقه متوسط می توانست هم زمان زبان، شنا، 
موســیقی و یک فعالیت هنــری را تجربه کند، امروز 
بســیاری از خانواده ها مجبورند از میان این گزینه ها 

انتخاب کنند.
والدین دیگر نمی پرســند «چه کلاسی برای رشد 
فرزندم بهتر اســت؟»، بلکه می پرسند «کدام کلاس 

را حذف کنیم؟».
در بســیاری از خانواده ها، موســیقی قربانی زبان 
می شود و در برخی دیگر ورزش جای هنر را می گیرد. 
حتــی خانواده هایی که فقط یک فرزنــد دارند نیز از 

منطق حذف و اولویت بندی در امان نمانده اند.
پــس از ماه هــا تنــش، نااطمینانــی و تعلیــق 
اقتصادی، بســیاری از خانواده هــا ترجیح می دهند 
هزینه های غیرضــروری را کاهش دهنــد. اما نکته 
مهــم اینجاســت که آنچــه امروز حذف می شــود، 
دیگر کالای لوکس نیســت. بررســی های میدانی از 
آموزشگاه های زبان، موســیقی و برخی باشگاه های 
ورزشی نشــان می دهد  پرداخت اقساطی شهریه به 
یکی از ابزارهای اصلی حفظ مشــتریان تبدیل شــده 
اســت. خانواده هایی که تا چند ســال پیش شهریه 
یک ترم یا چند ماه را یکجا پرداخت می کردند، امروز 
ترجیح می دهند هزینه ها را در چند قســط تقســیم 
کنند. با این تفاســیر اگر یک خانواده طبقه متوســط 
بخواهد برای یک کودک فقط ســه فعالیت متعارف 
(زبــان، ورزش و موســیقی) را حفظ کنــد، ماهانه 
چیزی حدود پنج تا ۹ میلیــون تومان هزینه خواهد 
داشــت. اگر تفریح های آخر هفته نیز اضافه شــود، 
این عدد به راحتی به هشــت تا ۱۲ میلیون تومان در 
ماه می رسد. حالا اگر خانواده دو فرزند داشته باشد، 
شرایط سخت تر است . هر دو باید از چیزهایی بزنند  یا 
شاید یکی باید کامل برای دیگری بگذرد. گاهی فرزند 
بزرگ تر که بــه کنکور نزدیک تر اســت، اولویت پیدا 
می کند و هزینه های فرزند کوچک تر کاهش می یابد. 
گاهی نیــز برعکس، خانواده ترجیــح می دهد روی 
کودک کم سن تر سرمایه گذاری کند؛ تصمیم هایی که 
آسان نیست و مشکلات جانبی به وجود می آورد. به 
اینها باید تفریح را هم اضافه کرد . وقتی بلیت سینما 
۲۰۰ هزار تومان اســت، فقط باید روزهای سه شــنبه 
و با بلیت نیم بها به ســینما رفــت ؛ تازه آن هم خرج 
زیادی روی دســت می گذارد . برای یک روز شهربازی 
تا چند میلیون تومان بایــد در نظر گرفت . خانواده و 
فرزنــد ناچارند تعداد این تجربه هــا را محدود کنند. 
در نتیجه بخشــی از حال و هوای کودکی که زمانی 
با گردش، بازی، تجربه های جمعی و خاطره ســازی 
تعریف می شد، آرام آرام جای خود را به خانه نشینی 

و سرگرمی های کم هزینه تر می دهد.

کودکی

مهدی زارع


